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موانع توسعه و اقتصاد بازار  کار

انفجــار اطلاعات، آگاهی عمومــی و ظهور انبوه  �
رسانه های شنیداری، دیداری و حسی در محیط های 
اطراف جوامع به گوش و به هوش شــده و فضاهای 
حقیقی، مجازی، رســمی، غیررســمی و شبکه های 
اجتماعی جهان را چنان دچار تحول و آشــفتگی در 
انتخاب با تنوع در عرضه کرده است که دیگر پایداری 
برای تقاضا متصور نیســت و دائما حوزه تأثیر تقاضا 
و رویکرد مشــتری دســتخوش نــوآوری، خلاقیت، 
تبلیغات و جاذبه های آنی و مســحور کننده مبتنی  بر 
کشــف تمایلات، علایق و انگیزه های آشکار و نهفته 
جوامع مصرف گراســت. این پدیده تغییر در طراحی، 
تولید، بســته بندی، قیمت گذاری، توزیع و تحدید بازار 
را متلاطم و با رقابت ســنگین مواجه کرده است که 
بضاعت، توان و شجاعت بسیار بالایی را برای حضور 
ماندگار و موفق می طلبد تا با انعطاف و ابتکار کامل 
هر لحظه آموخته های گذشته را فراموش کرده و راه 
و رسم جدید را بیاموزیم که مورد استقبال قرار گیرد. 
ماندن بر دانش گذشته یعنی بی سوادی و دورماندن 
از قافله توسعه شتاب دار و فناشدن در وادی هولناک 
و بی رحمانــه رقابت با مشــوق ها و امتیازات بســیار 
متنوع که با جذب مخاطب و مشتری همراه است و با 
به کار گیری انواع فنون تحریک تقاضا یا ایجاد تقاضای 
جدید برای مصارف تولیدات در شــرف طراحی یا در 
اندیشه بازارســازان و بازارداران اســت. با وجود این 
دیگر روش های آموزشی گذشته و متداول پاسخ گوی 
نیاز های بازار های به هم پیوسته، پیچیده و سیال امروز 
و آینده نیســت و ایجاب می کند که در نظام آموزشی 
کشــور در تمامی سطوح بازنگری و تجدیدنظر جدی 
شــود تا خیل جوانان داوطلــب تحصیل به مصالح 
مناســب توســعه اقتصادی تبدیل و مجهز به فنون 
تولید و زاینده ثروت شــوند. با این هدف ســه محور 
آموزش، حل تمرین و فراغت برای اســتخدام که در 
گذشــته مقبول بود، به محور های پنج گانه آموزش، 
طرح مســئله، حل مسئله، تربیت و مهارت آموزی در 
حوزه عمل اضافه شد. درعین حال قرارگرفتن در کنار 
مدیران و کارشناســان ورزیده و برترِ تولید در داخل یا 
خارج از کشور، توأم با برنامه مستمر ارزیابی عملکرد 
باید مــد نظر قرار گیــرد. ضرورت دارد بر ســنجش 
اســتعدادها و لیاقت ها و تطبیق آن با شــرایط احراز 
شــغل در تمامی بخش های اقتصادی کشور اعم از 
دولتی، خصوصــی و تعاونی در راســتای کارآفرینی 
و پویایی مداوم تمرکز شــود؛ چراکه  توجه صرف به 
اســتخدام منجر به توقف یا برگشت به عقب خواهد 
شــد. پس با حذف کامل انحصارات ویرانگر دولتی و 
شــبه دولتی در تمامی حوزه های اقتصادی این مهم 
محقق می شــود و با اصلاح قوانیــن محدود کننده و 
پرهیز از اعمال هرگونه تبصره و استثنا  در مواد قانونی 
که خود منشأ فســاد، تبعیض و نارضایتی جامعه در 
جریــان امور اســت، زمینه بــرای برون رفت از وضع 
موجــود و بحران اشــتغال فراهم می شــود. به نظر 
می رسد درحال حاضر کشــور بیش از آنکه به قانون 
جدید نیاز داشــته باشد، به قانون و مقررات زدایی نیاز 
دارد تا موانع موجــود در پیچ وخم قوانین و مقررات 
تفســیرپذیر جاری و ســاختار های ناکارآمد اداری به 
فرصت طلبان اجازه ندهــد از درروهای اضطراری و 
پنهان شــده عبور و حقوق دیگران را تضییع و جامعه 
را دچــار تزلــزل، بی عدالتی و ســهم خواهی از بابت 
معرفی روزنه های فرار به مفسدان کنند و در محیطی 
امن و شفاف عملکرد همگان در معرض دید و داوری 
عموم که به حق درست است قرار گیرد و هوشمندی 
محور تعالی آینــده مورد انتظار جامعه واقع شــده 
و فرصت هــا به تهدیــد مبدل نشــود، چراکه امروزه 
ظرافت، دقت، درهم تنیدگی و سرعت تحول در علم 
و فناوری به حدی است که فرصت حضور همگان را 
در حوزه عمل محدود کرده و به چالش کشیده است 
و توانمندی بســیار بالایی لازم اســت تا از این رهگذر 
پرازدحام، سهم خود را به دست آورند. علم و فناوری 
همچــون صاعقه به طور غافلگیرکننــده ای جهان و 
بازار ها را دائما در دادوستد و تعامل با تغییر و مسئله  
نــو مواجه می کنــد و هرگونه درنگ و تأمــل در این 
گذرگاه توســعه و رخدادهای به شدت دگرگون کننده، 
جوامع غیرهمسو را با هزینه های سنگین و بي تعادلي 
مواجه و به دورشدن از حوزه تأثیر محکوم و با کندی 
حرکت و ناکارآمــدی عملکرد روبه رو می کند. دانش 
هم تاریخ مصرف دارد و اصرار بر ماندن در گذشــته 
هرگز جهــان به هم فشــرده، پیچیــده و فوق العاده 
حســاس را در پیشــبرد اهداف توســعه کــه همان 
مجهزشــدن به فناوری مبتنی بر دانش روز و محرک 
توســعه اقتصادی اســت بر نمی تابد و کاروان تولید 
و صادرات را در مســیر توســعه متوقف و به بیراهه 
می کشــاند. آنچه مهم و مطمح نظر است، برنامه ها، 
نرم افزارها، علوم و فنــون و روش های اصلاح تولید 
و شناخت فرصت ها در ابعاد سرعت، قیمت، مقدار، 
تقاضا، کیفیت و عرضه مناســب بــا نیازهای جوامع 
هدف اســت که قطعا مستلزم ظرفیت و بسترسازی، 
آموزش، گزینش درســت، انتصاب هوشمند، ارتقاي 
بهــره وری، صرفه جویی و ارزیابــی عملکرد مطابق 
برنامه زمان بندی شــده در جهت بهبود مستمر تولید 
برای اســتقبال پیوسته بازار اســت. اداره آینده بسیار 
دشــوار اســت چون تقاضا و فرصت ها پیشــاپیش 
توســط بازار های هوشمند با فرایندی عالمانه رصد و 
شکار می شــوند و بنابراین سربلندی در راه توسعه با 
گام نهادن آگاهانه در مســیرهای مطالعه شده میسر 
بــوده و هیچ هدف دســتوری اي بــه نتیجه مطلوب 

نخواهد رسید. 

یادداشت خبر 

اقتصاد

 ربیعی: در دولت های نهم و دهم
 ۷۵۰  میلیارد دلار درآمد کسب 

شد، اما حاشیه نشینی باقی ماند
ایرنــا: وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی  �

می گوید با وجود کسب ۷۵۰  میلیارد دلار درآمد 
در هشت ســال فعالیت دولت های نهم و دهم، 
حاشیه نشــینی به  جــا مانده و فقر مهار نشــده 
اســت. علی ربیعی دیروز در همایش اندیشــه 
تعاون که به مناسبت دومین روز از هفته تعاون 
به نام «روز تعاون و تأمیــن مالی» در مجموعه 
تلاش برگزار شــد، با ابراز تأســف از اینکه کسب 
درآمد بالای نفت در دو دولت گذشــته نتوانست 
دهک هــای پایین جامعــه را از فقر رهایی دهد، 
گفت: اندیشه تعاونی را باید باور کرد و برای این 
مهم باید بســتر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

فراهم شود. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر رصد 
شــرایط اقتصادی کشــور، گفت: متن اقتصادی- 
اجتماعی جامعه نســبت به اوایــل انقلاب تغییر 
کرده، فرهنگ دچار دگرگونی شده است و بنابراین 

باید راهکار ارائه کنیم. 
ربیعی با اشــاره به اینکه در این شرایط وظیفه 
ما توسعه تعاونی در کشور است، از رویکرد راست 
اقتصــادی انتقاد کرد و گفت: این رویکرد مبتنی بر 
حرکت به  ســوی بازار آزاد اســت و می گوید دوره 

تاریخی تعاون سپری شده است. 
وی با اشــاره به جایگاه مهــم اقتصاد تعاونی 
در کشــورهای دارای اقتصاد مبتنی بر بازار مانند 
آمریکا، اوروگوئه یا برزیــل گفت: ۴۰ درصد تولید 
ناخالــص ملی برزیــل از بخش تعاون و شــش 
درصد صادرات این کشــور نیز از این بخش تأمین 

می شود. 
ربیعی ارزش تولیدات بخش تعاونی در آمریکا 
را ســالانه یک  میلیارد دلار از طریق ۱۲۱ شــرکت 

تعاونی اعلام کرد. 
راه رستگاری تعاون است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است، 
راه رســتگاری برای توســعه اشــتغال و تولید در 

کشور توسعه بخش تعاون است. 
وی با اشــاره به اینکــه نئولیبرال ها معتقدند 
پایان کار جهان فرار رســیده است، از رئیس دولت 
اصلاحات نقل کرد که وی در پاسخ به نئولیبرال ها 
گفته بود خیلی غم انگیز اســت که پایان جهان را 
این گونه اعلام کنیم. من هم همانند رئیس دولت 
اصلاحات اعــلام می کنم خیلی غم انگیز اســت 

بگوییم تعاونی ها در ایران دیگر جایی ندارند. 
ربیعی با تأکید بر اینکه امروز به اندیشه تعاونی 
در جامعــه نیاز داریم زیــرا تعاونی ها راه بی بدیل 
اقتصــاد ایران هســتند، گفت: انــواع برنامه های 
توسعه در ایران تدوین شده اما هیچ کدام متأسفانه 

نتوانسته است تحولی در کشور ایجاد کند. 
خصوصی سازی کاری برای ما نکرد

وی با اشــاره به ناموفق بودن خصوصی سازی 
در کشــور گفت: به نام خصوصی سازی زمین های 
کارخانه هــا را فروختند، کارگران را اخراج کردند و 

نتیجه آن، گسترش بی کاری بود. 
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی افزود: وقتی 
که رویکرد عدالت با ایجاد تعاونی وجود نداشــته 
باشــد، هر چقدر هم منابع مالی تزریق شود پول 

نظیر کشتی به گل می نشیند. 
طبقه فرادست فرهنگی

ربیعی در بخشی دیگر از سخنان خود به طبقه 
فرهنگی اشــاره کرد و گفت: طبقه متوسط ایران 
ممکن اســت به لحاظ درآمدی در ســطح پایینی 
قرار داشته باشــد اما به لحاظ فرهنگی فرادست 

است. 
بــه گفته وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در 
جامعه امــروز ایــران روح عدالت خواهی وجود 
دارد و در صورتی کــه نتوانیــم آن را محقق کنیم 

شکاف جدید طبقاتی ایجاد خواهد شد. 
ربیعی طبقه متوسط صنعتی را بهترین راهکار 
برای جامعه دانست و گفت: جامعه ایران نیازمند 
این است که طبقه متوسط صنعتی در کشور شکل 
بگیرد درحالی که طبقه متوسطی شکل گرفته که 

با پول بازی می کنند. 
وی تأکید کرد: بــرای اینکه به نیازهای جامعه 
پاسخ دهیم باید تعاون را در کشور گسترش دهیم. 
نقش طبقات کم درآمد و متوســط در جامعه باید 
ارتقا یابــد به طوری که ۸۰ درصــد جامعه طبقه 
متوســط صنعتی شــود. باید ظرفیت های مدنی 
برای تقویت مشــارکت مردمی در جامعه فزونی 
یابد. در اقتصاد بهترین شــیوه توســعه تعاونی ها 

است. 
قانون به بستر  اجتماعی نیاز  دارد

ربیعی گفت: متأســفانه ما همــواره به دنبال 
بســتر حقوقی هســتیم. خروارها قانون اگر بستر 
اجتماعی مناســب نداشته باشــد به هیچ دردی 

نمی خورد. 
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی توســعه را 
اشــتغال فراگیر ضد فقر عنوان کرد و گفت: برای 
تحقق این امر نیاز به همســویی بــا تعاون داریم. 

تعاون باید در بطن زندگی مردم وارد شود. 
ربیعی با بیان اینکه زیرساخت ها برای توسعه 
تعاونی ها در وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
شکل گرفته اســت، در پایان تأکید کرد: تعاونی ها 
راهی برای زندگی بهتر اســت به طوری که نیازمند 
آن هستیم که پشت به پشت هم بدهیم تا زندگی 

را بهتر کنیم. 

علاوه بــرآن یــأس و ترس هم 
بــازار را فراگرفتــه بــود. حال، 
عالیخانی، این جــوان تحصیل کرده باید این  بار را حمل 
و رکود منفور را به رونق تبدیل کند. عالیخانی با هوشي 
خــدادادی که داشــت، تصمیــم گرفت کــه گروه های 
مختلف بازاریان و متخصصان را دسته دسته دعوت کند 
و نظر آنها را درباره چگونگی جلب سرمایه سرمایه داران 
و مبــارزه با این رکود لعنتی بخواهد. اول بازاریان تهران 
را دعــوت کرد. بازار مرکز رونق و رکود کشــور بود. پول 
در بازار بود. اگــر بازاریان پول خود را از مخفیگاه بیرون 
می آوردند و بــه کار می انداختند، اقتصاد کشــور رونق 
می گرفــت و اگر آنها پول های خود را مخفی می کردند، 

مملکت را رکود برمی داشت. 
   دلیل ترس بازاریان چه بود؟  �

از زمان نخســت وزیری دکتر امینــی و اجرای برنامه 
اصلاحات ارضی بازار ترسیده و در نگرانی فرو رفته بود 
و پول ها از بانک ها خارج شده و در مخفیگاه ها نگهداری 
می شد. حال وزیر من آنها را دعوت کرده که دور یک میز 
بنشینند و راه چاره ای برای تبدیل رکود به رونق اقتصاد 
جلوی پــای او بگذارند. من می دانســتم این نشســت 
با شکســت مواجه می شود. چون شــبیه به این بود که 
پزشک از بیمار خود بخواهد که راه معالجه را به پزشک 

بگوید. جلسه بدون نتیجه پایان یافت. 
بعــد عالیخانی از اقتصادخوانده هــا دعوت کرد که 
بیاینــد و راه حل های خود را برای خــروج از رکود ارائه 
دهند. از این جلســه هم بخاری بلند نشد. راه حل های 
تئوریک مدرسه ای ارائه شد و هرکس خواست اطلاعات 
خود را به رخ دیگران بکشد و کسی قادر به ارائه راه حل 

عملی برای رفع بحران نبود. 
عالیخانــی که چــون غریقی بــه هــر پاره تخته ای 
می چســبد که نجــات یابــد، ایــن مرتبه حسابرســان 
تحصیل کــرده انگلســتان را دعوت کــرد. من تعجب 
کــردم کــه مگر ممکــن اســت یــک چارتــر اکانتت
(charter accountant) از ایــن چیزها ســرش بشــود. 
ناامیدانه در جلسه شــرکت کردم.  مهدی سمیعی که 
شاید از اولین حسابداران قســم خورده بود که خارج از 
سیســتم شــرکت نفت و از طرف بانک ملی (به دستور 
ابوالحســن ابتهاج) به انگلستان رفته و پس از برگشت 
لیاقــت خود را در مشــاغل کلیدی که داشــت، نشــان 
داده بود، در این جلســه حضور داشــت.  مهدی اجازه 
سخن گفتن خواســت، عالیخانی به او اجازه داد و او در 
کمال ناباوری من چنان ســخنانی گفــت که گویی یک 
جامعه شــناس اقتصاددان مســئله را مطالعه کرده و 
درد را شناخته و اکنون نسخه معالجه این بیمار را ارائه 

می دهد. 
او گفــت که برای خروج از رکود، پول لازم اســت و 
پول به وفور نزد بازاریان تهران موجود است. بازار ترسیده 
و پول ها را مخفی کرده و اگــر پول ها در انبار ها مخفی 
شده و به کار گرفته نمی شود، به دلیل اطمینان نداشتن 
بازار به دولت اســت. اطمینان نداشــتن به تصمیمات 
خلق الســاعه دولت، اطمینان نداشــتن از اینکه پولشان 
را بگیرنــد و به نحوی مصادره کنند، اطمینان نداشــتن 
به وضع مقــررات صــادرات و واردات و وضع عوارض 

خلق الساعه و به همه چیز. 
مهدی گفت مشــکل رکود از بی پولی نیســت. شما 
اطمینان را به بازار برگردانید، پول ها ظاهر خواهند شــد 
و اقتصاد به راه خواهد افتاد. شــما از تصویب مقررات 
و قوانین خلق الســاعه خود داری کنید. قوانین را تثبیت 
کنید. از پول دارشدن تجار حمایت کنید. کمک کنید پولی 
که از مخفیگاه بیرون می آید، سود فراوان برای صاحبش 

ایجاد کند تا به تدریج کساد تبدیل به رونق شود. 
ســخنان مهدی طولانی بود و تماما دقیق، درست و 
بجا بود. او بیماری را تشــخیص داده بود. وقتی بیماری 
به درستی تشــخیص داده شود معالجه آسان می شود. 
عالیخانــی نظریات مهــدی را پذیرفت و بعــد از ختم 
جلسه، معاونان خود را جمع کرد و سیاست وزارتخانه 
را براساس گفته های مهدی اعلام کرد تا معاونان بدانند 
کــه چه باید بکننــد و همه در یک جهــت کار کنند. او 

اصولی ارائه کرد که ما باید همگی مراعات کنیم. 
اصل اول این شد که مقررات واردات و صادرات باید 
نوشــته شود و به صورت کتاب چاپ شــود و در اختیار 
بازاریان گذاشته شود و اعلان شود که این مقررات تا آخر 
هر ســال (یعنی تا شب نوروز ســال بعد) ثابت خواهد 

ماند و به هیچ وجه تغیر داده نمی شود. 
اصل دوم این شــد که هر کــه می خواهد واردات و 
صادرات کند باید تقاضای خــود را در دفتری در وزارت 
اقتصاد ثبت کند تا اولا دیگران هم از این کار مطلع شوند 
و کالایــی را زیاده ســفارش ندهند و به فروش و ســود 
یکدیگر صدمه نزنند و دولت هم همیشــه از سفارشات 

بازار آگاه باشد. 
اصل ســوم اینکه اجــازه واردات اجناس برای تمام 
وارد کنندگان از ۱۵ اســفند هر سال متوقف شود و کسی 
حق نداشته باشــد که از ۱۵ اسفند هرســال تا روز اول 

فروردین سال بعد کالای وارداتی سفارش دهد. 
اصل چهام اینکــه وزارت اقتصاد، مقررات واردات و 
صادرات تمام کالاها را از ۱۵ اســفند هر ســال تا آخرین 
روز سال مطالعه خواهد کرد و مقررات جدید برای اجرا 
در ســال آتی را در آخرین جلسه هیأت دولت مطرح و 
به تصویب خواهد رساند و بلافاصله مصوبات دولت را 
چاپ و برای اطلاع و استفاده وارد کنندگان منتشر خواهد 
کــرد تا بازرگانان بتوانند از اولین روز کاری در ســال آتی 
طبق آن مصوبات عمل کنند و اطمینان داشــته باشند 
که تا ۱۵ اســفند ســال بعد به هیچ وجه تغییری در این 

مصوبات داده نخواهد شد. 
اصل پنجم اینکه معاونــان وزارت اقتصاد از روز ۱۵ 
اسفند تا روز آخر هر سال، یعنی ۱۵ روز تمام وقت خود 
را در جلســات مشترک و محرمانه مصروف برنامه ریزی 
بــرای توســعه صنایع در ســال بعــد خواهنــد کرد و 
پیشــنهادهای تغییرات در مقــررات واردات و صادرات 

منحصرا بر پایه تشویق ســرمایه داران به سرمایه گذاری 
بــرای ازدیاد تولیــد داخلی و جانشــینی تولید داخلی 
به جــای واردات باید باشــد. این برنامــه این گونه عمل 
می شد که وقتی برای مثال می خواستیم وسایل خانگی 
مانند یخچال، ماشــین ظرف شویی و خشک کن لباس و 
امثال آن و همچنین وســایلی مانند تلویزیون و رادیو و 
... در داخل کشــور ســاخته شــود، میزان عوارضی که 
وارد کننــدگان این کالا هــا باید پرداخت کننــد افزایش 
داده می شد تا ســاخت در داخل کشور باصرفه تر شود 
و وارد کنندگان این کالا هــا ملاحظه کنند که اگر به جای 
واردکردن آن کالا آن را در داخل بســازند، سود بیشتری 
خواهند برد و به این طریق اقدام به ســاخت آن کالا در 

داخل کشور کنند. 
 (البتــه این تصمیمــات که من در بــالا گفتم فقط 
خاطراتی اســت که در ذهن من از ۵۰ سال گذشته باقی 
مانده و آنچه در آن موقع تصمیم گرفته شــد دقیق تر و 
عملی تر و کامل تر بود). در این جلســات که همیشه به 
ریاست عالیخانی تشکیل می شد، دوست عزیرم محمد 
یگانه بیشترین زحمت را می کشید و بیشترین راهنمایی ها 
را می کــرد و اصولا دانش او در این راه بســیار زیاد بود. 
دکتر ســادات تهرانی جنبه های بازاری موضوع را بهتر 
می دانســت. من جنبه های فنی و صنعتی آن را واردتر 

بودم ولی سکان اصلی در دست عالیخانی بود. 
این برنامه چهار، پنج سال چنان با موفقیت اجرا شد 
که نه تنها رکود به زودی از بین رفت بلکه رونق اقتصادی 
و صنعتــی جای آن را گرفت و این رونق به ۱۴ درصد در 
ســال و بالاتر رســید و اگر از ژاپن بالا تر نرفت، در ردیف 
رشــد اقتصادی ژاپن رسید و ایران در ردیف کشور های با 

رشد بالا قرار گرفت. 
   با توجه به اینکه رســوم ســنتی بازاریان یکی از  �

مشــکلات صنعتی کردن بود، با این مشکل چگونه 
برخورد کردید؟ 

صنعتی کردن ایران یک اشکال 
بنیادین هم داشت و آن سنت های 
قدیمــی بازار بود. تــا آن روز بازار 
تهــران مرکز اقتصاد کشــود بود. 
بــازار هــم ســابقه چندین قرنی 
داشــت و هم ذخایــر اصلی پول 
کشــور آنجا بود. بازاریان جامعه 
داشتند.  را  خودشــان  مخصوص 
و  رفتــار  قدیمــی،  ســنت های 
کــردار خــاص، ازدواج بین خود، 
مذهبی بــودن و ارتبــاط تنگاتنگ 
با روحانیت و دینــداری به روش 
ســنتی از مشــخصات آنهــا بود. 
به شــدت  را  یکدیگــر  بازاریــان 
به  اگر کســی  حمایت می کردند. 

حال ورشکستگی می افتاد، همه کمر همت به نجات او 
می بستند. این وضع در سایر گروه های جامعه ایرانی مثلا 
کارکنان دولت، صنعتگران، متجددان و فرنگ رفته ها که 

در حقیقت مملکت را اداره می کردند، دیده نمی شد. 
بازاریــان همه در یک ناحیه کوچــک به نام بازار کار 
می کردند. هر شهر بازار خود را داشت. بازار تهران مرکز 
اصلی اقتصاد ایران بــود. همه کالاها به تهران می آمد 
و در محل هــای بزرگــی به نــام «ســرا» در داخل بازار 
انبار می شــد. تجار از شهرستان ها به تهران می آمدند و 
کالای موردنیاز ناحیه خود را می خریدند و به شهرستان 
می بردنــد و در آنجا بین کاســبکاران که در محله های 

مختلف دکان داشتند، پخش می کردند و می فروختند. 
از عجایب بازرگانی در ایران این بود که تمام کالاهای 
تولیدی در داخل کشــور هم به تهران فرستاده می شد و 
از تهران دوباره به شهرســتان ها برای پخش و فروخته 
فرســتاده می شــد.   من خود این وضــع را هنگامی که 
مدیریت عامل شــرکت نســاجی ایران را برعهده گرفتم 
دیدم. پارچه بافته شــده در کارخانه های بهشــهر و ... از 
مازندران به تهران فرســتاده می شــد و تجار مازندرانی 
به تهران می رفتند و پارچه های بافته شــده در مازندران 
را می خریدنــد و به شــهر های مازنــدران می آوردند و 
می فروختنــد. بعدهــا هنگامی که مدیرعامل ســازمان 
گســترش و نوســازی صنایــع ایران شــدم، نوســازی 
کارخانه هــای قند چنــاران و آبکوه به من واگذار شــد. 
در آنجا مجددا مشــاهده کردم که قنــد تولیدی ما را از 
خراسان به تهران می فرستند و تجار خراسانی به تهران 

می رفتند و قند را می خریدند و به خراسان می بردند. 
در هر دو مــورد می گفتند طبق رویه متداول، پارچه 
تولیدشــده در مازندران و قند تولیدشده در خراسان باید 
به تهران فرســتاده شــود و احتیاجات مردم مازندران و 
خراسان باید از تهران بیاید. من در هر دو مورد مخالفت 
و با این روش مبارزه کــردم. تنها راه مبارزه من بازکردن 
فروشــگاه های متعدد و فروش مستقیم به مردم بود و 
چون قیمت فروش کالا مســتقیما به وســیله کارخانه 

کمتر از بازار بود، به تدریج فروش مســتقیم متداول شد. 
در تهران هر تاجری در بازار یک حجره داشــت. حجره 
یعنی یک یا چند اتاق کوچک بود که تاجر و شاگردانش 
آنجــا می نشســتند و کار می کردند تا دلال هــا که رابط 
بین تجار بازار تهران و همچنین واســطه فروش کالا به 
شهرســتان ها بودند، بیایند و معاملات بین خریداران و 
تاجران را جور کنند.  خرید مدت دار بســیار متداول بود. 
کمتر کسی هنگام خرید از تاجر بازار همه قیمت کالای 
خریداری شــده خــود را پرداخت می کــرد. عملا خرید 
به وسیله دادن ســفته مدت دار انجام می شد. خریداران 
معمولا در داشــتن اعتبــار خرید با ســفته محدودیتی 
داشــتند و سفته دادن بیش از اعتبار برایشان میسر نبود. 
ولی تجار معتبری وجود داشــتند که ســفته دیگران را 
«ظهرنویســی» می کردند. یعنی: «اگر امضا کننده سفته 
نتوانســت ســر موعد ســفته خود را پرداخت کند، من 

پرداخت می کنم». 
تمــام معاملات تجــار بــازار اعم از ســفارش کالا 
بــه خارج از کشــور یا ترخیص کالا و فــروش در داخل 
کشــور، در حجره ای یک یا دو و حداکثر ســه اطاقه یک 
تاجر انجام می گرفت. دیگر از محل کار بزرگ، منشــی، 
دربان، تعداد زیــاد کارمند و پرونده خبری نبود. از وقتی 
پرداخت مالیات در ایران اجباری شــد، تجار ناچار شدند 
دفتری هم برای ثبت خریدوفروش خود درســت کنند و 
یک حســابدار هم برای نوشتن آن استخدام کنند. همه 
تجار دو دفتر داشــتند؛ یکی برای ارائه به مأمور دولت و 
پرداخت مالیات و دیگری برای اطلاع خود تاجر.  وقتی 
که عالیخانی برنامه توســعه صنایع داخلی و جانشینی 
تولید داخل به جای واردات را طراحی کرد، من بودم که 
ســمت معاون صنایع و معادن را داشتم. خوشبختانه 
من درعین حال سازمان مدیریت صنعتی را تأسیس کرده 
بودم و خود مدیریت عامل آن را یدک می کشیدم. گرچه 
تمام معاونان و در رأس همه، خود عالیخانی، در اجرای 
برنامه توســعه صنایع کوشــش 
می کردنــد؛ ولــی من خــود را در 
مبارزه با ســنت های قدیمی بازار 

بیشتر مسئول می دیدم. 
مدیرعامــل  ســمت  در  مــن 
ســازمان مدیریــت صنعتی، خود 
را آمــاده کــردم تــا قدم به قــدم، 
روش هــای ســنتی بــازار را بــه 
مدیریــت  جدیــد  روش هــای 
تبدیــل کنــم. مــن کار را از تبدیل 
حســابداری سنتی (حســابداری 
بدهکار – بســتانکار که مسیو نوز، 
مشــاور بلژیکی گمرکات، در زمان 
ایران متداول  مظفرالدین شــاه در 
کرده بود) به حسابداری صنعتی 
 (Cost Accounting– حســابداری قیمت تمام شــده)
آغاز کردم. خوشبختانه هم خودم اولین کسی بودم که 
حسابداری صنعتی خوانده بودم و اولین کسی بودم که 
کلاس حسابداری صنعتی در سازمان مدیریت صنعتی 

تشکیل دادم و اولین مدرس این رشته بودم. 
در دوران ریاست ایرانی هیأت آمریکایی جرج فرای، 
ما یک کارشناس آمریکایی در رشته حسابداری صنعتی 
داشتیم که خوشــبختانه چند حسابدار صنعتی تربیت 
کرد و یکی از بهترین های آنهــا (به نام محمد ابوذری) 
نزد من در سازمان مدیریت صنعتی کار می کرد. من او را 
مأمور تغییر روش حسابداری بازاری هایی کردم که وارد 

صنعت ساخت شده بودند. 
اولین تاجر بــازاری که یک کارخانه نســاجی بزرگ 
وارد کرد و به کار تولید در داخل کشــور پرداخت، آقای 
کورس بود. او محمد ابوذری، کارشــناس حســابداری 
من را پذیرفت تا دفتر حســاب مخصوصی برای تعیین 
قیمت تمام شده محصولات خود درست کند و کارمندان 

خودش را هم آموزش دهد. 
من به تمام کارمندان به کرات و به شــدت سفارش 
کرده بودم اطلاعاتی که از یک شرکت به دست می آورند، 
به کســی دیگر منتقل نکنند و کارمندان هم همین گونه 
رفتار می کردند. صنعت نساجی از بین سایر صنایع برای 
سرمایه گذاری بازاریان آسان تر بود. مواد اولیه آن در ایران 
تهیه می شد و سرمایه گذار در صنعت نساجی با کمترین 
ارز، بیشترین تعداد کارگر را به کار می گرفت (۱۰  هزار دلار 
سرمایه برای به کارگیری هر کارگر). به همین دلیل، اولین 
گروهی که برای گرفتن پروانه تأسیس کارخانه، به وزارت 
اقتصاد مراجعه و پروانه ساخت گرفتند، علاقه مندان به 

تأسیس کارخانه نساجی بودند. 
یکــی از این افراد که در روزهــای اول تولید، متوجه 
شــده بود کالای تولیدی او گران تــر از قیمت بازار، تمام 
می شــود؛ نــزد عالیخانی مــی رود و شــکایت می کند. 
عالیخانی می گوید شما حتما باید مشکل خود را پیدا و 
حل کنید؛ چون کارخانه های مشــابه شما، مثلا کارخانه 

نســاجی کورس، هم اکنون با سود کار می کنند. آن تاجر 
خواهش می کنــد که عالیخانی قیمت تمام شــده یک 
متر چیت در کارخانه کــورس را به او بگوید. عالیخانی 
به ســازمان مدیریت صنعتی تلفــن می کند. من نبودم. 
ابوذری را پیدا می کند و از او می پرســد قیمت تمام شده 
بافــت یک متر چیت در کارخانه کورس، چقدر اســت؟ 
ابــوذری می گوید من حق ندارم قیمت تمام شــده یک 
کارخانه را به دیگری بدهــم. عالیخانی می گوید تو مرا 
می شناســی؟ می گوید بله شــما دکتــر عالیخانی، وزیر 
اقتصاد، هســتید؛ ولی من نمی توانم اطلاعات محرمانه 

یک کارخانه را به شما بدهم؛ چون محرمانه است. 
عالیخانی بسیار تعجب می کند و درعین حال متوجه 
می شود یکی از دلایل موفقیت سازمان مدیریت صنعتی 
در کارهایش، رازنگهداری اســت و ابوذری را تشــویق 
می کند. به تدریج تُجاری که حاضر شــدند سرمایه های 
خود را ظاهر کنند و در راه ساخت و توسعه صنایع کشور 
به کار بیندازند، ناچار شدند محل کار خودشان را از بازار 
به خیابان های شهر منتقل کنند. آنها ابتدا در خیابان های 
اطراف بازار محلی تهیه کردند و از حجره نشینی در بازار 

بیرون آمدند. 
به زودی عده ای ساختمان های زیبا و مجهز در بالای 
شهر ساختند و محل کار خود را تبدیل به شرکت کردند. 
منشی و حتی منشی زن استخدام کردند. میز و صندلی 
اداری خریدند. بــرای خود اداره تولیــد، اداره فروش و 
اداره خرید تأسیس و راه و روش صنعت داری را متداول 

کردند. 
    نســل بعدی این بازاریان چگونه شغل پدران  �

خود را ادامه دادند؟ 
از وقایع بسیار خوب و جالبی هم که اتفاق افتاد، این 
بود که تجار پسران دیپلمه خود را به اروپا و مخصوصا 
آمریکا اعزام کردند تا علوم مربوط به اقتصاد و صنعت 
را فرا گیرند و در مراجعت به پدر کمك کنند و در نهایت 
جانشین او شوند. نمونه بارز آن سادات تهرانی معاون 
وزارت اقتصاد بود. اولین گروهی از ســرمایه گذاران در 
صنعت که در اثر حمایت وزارت اقتصاد  میلیونر شدند، 
اصغرآقا قندچی و برادران خیامی بودند که از حمایت 
وزارت اقتصاد بهره می بردند. بعد، صدها ســرمایه گذار 
دیگر هم وارد کار صنعت شدند. وزارت اقتصاد به شدت 
از همه آنها حمایت و آنها را در مقابل خطرات سرمایه 
حفظ می کرد. یکی دیگر از راه های حمایت و حفاظت 
از صنایــع نوپا این بود که وزارت اقتصاد، هزینه گمرکی 
واردات اجناســی را کــه معــادل آن در ایران ســاخته 
می شــد، بالا می برد تا سازندگان داخلی از خطر رقابت 

خارجی محفوظ باشند. 
   از تولید داخلی در برابر قاچاق و واردات چگونه  �

حمایت می کردید؟ 
حمایــت دیگر وزارت اقتصاد ایــن بود که در داخل 
کشــور گرچه زمینه رقابــت آزاد را فراهم می کرد ولی 
حمایــت از صنایع داخلی این  گونه بــود که ما با دادن 
پروانه ســاخت تا حد مصرف داخلــی از تولید کنندگان 
داخلــی حمایــت و از دادن پروانــه بیشــتر خودداری 
می کردیــم تا ســرمایه گذاران اولیه ســود کلان ببرند و 
تجاری کــه کالای صنعتی وارد می کردنــد، ببینند که 
ســاخت کالاهای صنعتی در داخل بیشــتر از واردات 
همان کالا از خارج سود دارد. البته عده زیادی از مردم و 
مقامات دولتی از اینکه می دیدند سرمایه  گذاران صنایع 
جدید در ایران در مدت کم، درآمد سرشــاری به دست 
می آوردند، ناخرسند بودند و سعی می کردند از راه های 
مختلف از پولدارشــدن ســریع پیش آهنــگان صنعت 
جلوگیری کنند. ولی ما در وزارت اقتصاد تا آنجا که توان 

داشتیم، در مقابل آنها می ایستادیم. 
یکی دیگر از راه های حمایــت از صنایع این بود که 
وزارت اقتصاد از ایجاد رقیب برای صنایع «تازه پاگرفته» 
جلوگیری می کرد. به عنوان مثال سرمایه گذاران تمایلی 
به تأسیس کارخانه ســیمان در شهر های دور نداشتند. 
پــس از تحقیق معلوم شــد که از رقیب می ترســند. 
بنابراین برای حمایت از کارخانه های ســیمان تصمیم 
گرفته شــد تا شــعاع ۱۲۰ کیلومتر برای هــر کارخانه 
ســیمان، پروانه کارخانــه دیگری داده نشــود. این کار 
موجب شــد کارخانه های ســیمان متعددی در ایران و 
در نقاط دورافتاده ساخته شود و همه اطمینان داشته 
باشند که تا شعاع ۱۲۰ کیلومتر رقیبی برای آنها به وجود 
نخواهــد آمد و به این ترتیب صنعت ســیمان حتی در 

نقاط دوردست صنعت سودآوری شد. 
یــک روز نامــه ای از حســابداری مخصوص شــاه 
بــه وزارت اقتصاد رســید کــه تقاضای تأســیس یک 
کارخانه سیمان کرده بودند. (در حقیقت شاه تقاضای 

سرمایه گذاری در سیمان کرده بود.) 
محلی که برای تأســیس این کارخانه تعیین کرده 
بودند داخل شــعاع ۱۲۰کیلومتری دو کارخانه سیمان 
تهران و ســیمان ری بود، به این دلیل با تقاضای دربار 
موافقت نشد!  شــاه عصبانی شد و به دکتر عالیخانی 
شــدیدا اعتــراض کرد. ولــی عالیخانی حاضر نشــد 
برخلاف ضوابطی که برای توسعه صنایع تعیین شده 
بــود، عمل کنــد. این مخالفــت و همچنین مخالفت 
عالیخانی با تثبیت قیمت ها (یعنی تنبیه  گران فروشان 
حتی شــلاق زدن کاســبان گران فروش در ملأعام) که 
اجرای آن را شــاه به هیأت دولت دســتور داده بود و 
عالیخانی به شدت با آن مخالفت کرده بود و همچنین 
حســادت وزرا و نخســت وزیر از موفقیت و محبوبیت 
عالیخانــی در جامعه و شــاید خاطره ای که شــاه از 
روزهای اول وزارت عالیخانی داشــت (که کارمندی را 
که برای دادن گزارش مســتقیما به ملاقات شاه رفته 
بــود، از کار اخراج کرد) به اضافــه اینکه اصولا در آن 
دوران محبوبیت وزیر موجب اخراج او می شــد، همه 
دست به دســت هم دادند و یک روز شاه عالیخانی را 
از وزارت اقتصاد برکنار و هوشــنگ انصاری را جانشین 
او کرد؛ اشــتباهی نابخشودنی که همه خدمت گزاران 

صدیق را مأیوس و دلسرد کرد. 

راز  صنعتی شدن  ایران
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در اوایل دهه ۴۰ رکود و نبود 
اطمینان  سرتاسر کشور را گرفته بود 
و بیداد می کرد. علاوه برآن یأس و 

ترس هم بازار را فراگرفته بود. حال، 
عالیخانی، این جوان تحصیل کرده 
باید این  بار را حمل و رکود منفور 
را به رونق تبدیل کند. عالیخانی با 

هوشي خدادادی که داشت، تصمیم 
گرفت که گروه های مختلف بازاریان 
و متخصصان را دسته دسته دعوت 

کند و نظر آنها را درباره چگونگی 
جلب سرمایه سرمایه داران و مبارزه 

با این رکود بخواهد 

ولى فهیمى . کارشناس ارشد برنامه ریزى


